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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  مسيد ھاش - ر زياۀنشري
 ٢٠٢١ فبروری ٠٧

  ، )نجيب(ياد الياس 
  !کارگر زحمتکش و تھيدست را گرامی می داريم

او به . تھيدست کشور ما بود نام الياس مشھور بود، يکی از کارگران نجيب، زحمتکش، صميمی وه زنده ياد نجيب که ب

 کارگر و ۀن طبقامدافع. بخش کارگری آشنا بوديئ رھاۀانديش او با. الياس، يک کارگر آگاه بود.  کارگر تعلق داشتۀطبق

  . شناختزحمتکشان را به خوبی می

 زحمتکش و ۀ گرامی زنده ياد نجيب، يک خانوادۀخانواد

راننده بود برادر بزرگش، زنده ياد ستار . بود بی بضاعت

دومين . گرفت که امواج بيرحم دريا او را از خانواده

برادرش، زنده ياد جمال، کارگر سنگ بری بود که زير 

و اينک، زنده ياد . زندگی وداع کرد موتر انتقال سنگ با

و  الياس خانواده و دوستان زحمتکش اش را تنھا گذاشت

ياد اين کارگر صميمی . در اثر سکته مغزی درگذشت

  !امی بادگر

انسان صميمی و . الياس را از سالھای سال می شناختم

نسبت به زحمتکشان بی   بود که عطوفت و مھرشیمھربان

 کيلو چای ٣٠ تا ٢٠  با او از پشاور تا راولپندی. پايان بود

با عشق . خستگی نمی شناخت او. می برديم و می فروختيم

ت از زحمت کشيدن و عرق ريختن لذ. تمام کار می کرد

با او . اما زندگی انگلی و طفيلی را خوش نداشت می برد،

خشت پزی چرات،  در تابستان داغ پاکستان در کوره ھای

بيشترين . چگونه خشت بزنم  که برايم ياد داد. خشت زديم

کار را خودش می کرد؛ کار سنگين و شاقه را خودش 

   .داد؛ اما عايد ناچيز آن روزگار را نيم کرد انجام می
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پول . شب باشی از يک مکتب بود کارش. پس از سالھا خشت زنی، به حيث اجير در يکی از اينجو ھای پولدار مقرر شد

عرق می ريخت، زحمت می . ما کارگر ماند  عده ای زيادی را با زندگی خرده بورژوانه لم داد؛ اما الياس اينجو،  آن

  .له نمی کرد و ھميشه خنده بر لب داشتاه شکوه و گو مشقت را تحمل می کرد، ھيچ گ کشيد، رنج

 ۀ معصوم، ھمان خندۀھمان چھر. روزی، زنگ خانه به صدا درآمد. بيسيم شد الياس کارگر شرکت مخابراتی افغان 

او عادت  .صميميت، ھمان انسان مھربان، ھمان دوست زحمتکش، ھمان کارگر، کارگر آگاه؛ دم در بود دايمی، ھمان

افغان بيسيم : ات چطور است؟ گفت بعد از سلام و کلام، پرسيدم زندگی. ود را زود زود بگيردداشت، احوال دوستان خ

از ظاھرش معلوم بود که سخت . چيزی نيست؛ اما گذاره می کنم در اين قيمتی . ھزار افغانی معاش ميته١٠در حدود 

اقتصادی   بود که در بدترين شرايطاو ياد گرفته. فشار را پشت لب ھای خندانش پت می کرد ولی اين. تحت فشار است

  .زندگی کند و مثل يک کارگر با وقار، شمع اميد خانواده را روشن نگه دارد

کار و تلاش، صميمت و  دبانه و مزه دار، خنده و شادی،ؤ دوستان برای شوخی ھای مۀگرامی ياد الياس، ميان ھم

نتوانست لب ھای او را پژمرده بسازد و . بکشد  را اوۀزندگی مشقت بار کارگری نتوانست خند. مھربانی مشھور بود

   .صميمت او را کم کند

او . يک کارگر با شرف زيست دنيا آمد، کارگر جوان شد و تا آخرين لحظات عمر مثله  کارگری بۀالياس، در خانواد

او طالب و . اختی را خوب می شنئی و ناتوئستمگران امريکا .خوبی می شناختت سرمايه داران و چپاولگران را بدول

 او شرکت افغان بيسيم را می شناخت که چگونه ھزاران کارگر مثل او را استثمار. شناخت داعش و جھادی را خوب می

  .خود نداريم دريغا که ديگر اين کارگر عزيز و ارجمند، اين انسان گرامی و مھربان را با. می کند

  .مھربان تسليت می گويم تان اين کارگر زحمتکش و ارجمند و دوسۀدرگذشت گرامی ياد الياس را به خانواد

  !يادش گرامی باد

   

  

 


